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  هاي نقد ادبي نامه هاي درس شناسي و نارسايي سيبآ

  *پور قدرت قاسمي

 چكيده
هـاي نقـد ادبـي تـأليف       نامـه  س شناسيِ چهـار منبـع از در   در اين مقاله به بررسي و آسيب

بـا وجـود    هـا  نامه  اين درس. شود فر، پرداخته مي  تسليمي و شايگان شميسا، امامي،استادان 
هاي ادبي و نيز نقد عملي بر پاية متون   فوايد فراواني همچون ملموس كردنِ مباحث نظريه

رسـي،  ها و ايراداتي هم دارند كه اميد است اين نواقص بـا نقـد و بر   ، نارسايي ادبيِ فارسي
عدم تمـايز ميـان نقـد ادبـي و     ) 1: ها عبارتند از ها و آسيب اين نارسايي عمدة. رفع شوند

ارتبـاطيِ بـين مقـدمات     بـي ) 3 هـاي ادبـي؛   هفهم ديگرگـون برخـي نظري ـ  ) 2نظرية ادبي؛ 
مدرنيسم  گنجاندن بوطيقاي ادبيِ پست) 4هاي ادبي؛  ها و مباحث مربوط به نظريه نامه درس

تبيين ) 6ها؛   يين و كاربست عمليِ غير ضرورِ برخي نظريهتب) 5در لواي نقد و نظرية ادبي؛ 
توجهي بـه ادبيـات     بي) 8ها؛   ارزيابيِ نادرست برخي نظريه) 7ها؛  غير انتقادي برخي نظريه

توجهي به ادبيات داستاني   كم) 9هاي ادبي؛   معاصر به عنوان شاهد مثال تِحليلي براي نظريه
  .در مقايسه با شعر) ربه ويژه ادبيات داستانيِ معاص(

  . شناسيِ نقد ادبي دبي، نظرية ادبي، نقد عملي، آسيبهاي نقد ا نامه درس :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

هاي اخير چند كتاب و همچنين مقالات زيادي به زبان فارسي در خصوص مكاتب،   در سال
است كه از يك سو موجب رشد و بالندگي نقد ادبي در ايران  شده نقد و نظرية ادبي نوشته

چندين كتـاب و  . هاي ادبي  اند و از سوي ديگر سبب اعتلاي دانش خوانندگان از نظريه  شده
هاي لاتين در خصوص نظرية ادبي به زبان فارسي ترجمه شده اسـت كـه     مقاله هم از زبان

هايي بـا عنـوان نظريـة      اند؛ كتاب  هاي ادبي شده  ها نيز باعث رونق نقد ادبي و فهم نظريه  اين
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تري ايگلتون، رامان سلدن، جاناتان كالر، چارلز برسلر، ريچارد «ادبي از نويسندگاني همچون 
نگاره و با موضوعات خاص هـم ترجمـه و     هايي تك  البته كتاب. »... هارلند، ژان ايو تاديه و

سـاختارگرايي در  تودروف؛ درآمـدي بـر    بوطيقاي ساختارگرايتأليف شده است، همچون 
با اين حال كتاب تأليفيِ ... . جاناتان كالر و بوطيقاي ساختارگراياثر رابرت اسكولز؛  ادبيات

بابك احمدي نقطة عطف مهمي در معرفي و فهـم   )1370چاپ اول ( ساختار و تأويل متن
بِ تأليفي ديگـر بـه عنـوان    پس از اين كتاب چند كتا. آيد  هاي ادبي مدرن به شمار مي  نظريه
هـاي    ها ضمن تشريح و تبيين نظريـه   نامه نوشته شده است كه هدف نويسندگان كتاب  درس

  . ها با متون ادبي زبان فارسي بوده است  ادبي، انطباق و كاربست عملي آن
هـاي نقـد ادبـي و      در اين مقاله ضمن مروري كوتـاه بـر اهـداف، كاركردهـا و تفـاوت     

هـاي چنـد كتـاب تـأليفي بررسـي        ها و آسـيب   دبي؛ محاسن و همچنين ضعفهاي ا  نظريه
هايي   يش احتمالي چنين كتابايرپيشنهاد و راهكار براي تأليف و وشود و در نهايت چند   مي

هـاي    مباني و روشهايي كه در اين مقاله بررسي خواهند شد عبارتند از   كتاب. شود  ارائه مي
دكتـر حميـد    نقد ادبـي دكتر سيروس شميسا؛  نقد ادبيالله امامي؛ تأليف دكتر نصرا نقد ادبي
هـا لازم    نامـه   پيش از ورود به نقد و بررسـي درس . دكتر علي تسليمي نقد ادبيفر و   شايگان

گزاري كرد كه   هايي سپاس  نامه  هاي اين استادان به سبب تأليف چنين درس  است از كوشش
هايي وارد سـاحت رويكردهـاي نقـد و      نامه  چنين درساغلب دانشجويان ادبيات فارسي با 

هـا يـا بـر      هايي كه بر برخي از اين كتاب  با اين حال، نقدها و نقص. اند  هاي ادبي شده  نظريه
  : ها مترتب است، عبارتند از  كتاب   هاي اين  برخي از بخش

  
  عدم تمايز ميان نقد ادبي و نظرية ادبي. 2

به بررسيِ نسبت و تفاوت بين نقد ادبي و نظرية ادبـي پرداختـه   پيش از هر چيز لازم است 
هاي مشترك اين نويسندگان براي اطـلاق    شود تا ضمن اين بررسي مشخص شود كه عنوان

بنا به تعريف ابرامز نقد ادبي عبارت است . ها درست يا نه  هاي كتاب  بر محتوا و برخي فصل
 ـ    از اصطلاحي عام براي پژوهش بنـدي، تحليـل، تفسـير و      ه تعريـف، طبقـه  هـاي مربـوط ب

ها و انواعي بوده و هست كه بنا   بر اين اساس نقد ادبي داراي شاخه. گذاريِ آثار ادبي  ارزش
  به توضيح و احصاي كوتاه ابرامز عبارتند از
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مبتني بر بحث و بررسي آثار ادبـي و نويسـندگان   ) Practical Criticism(» نقد عملي«) 1
  ويژه؛
اسـتوار بـر بازنمـايي كيفيـات     ) Impressionist Criticism(» تـأثري يـا انطبـاعي    نقد«) 2

هايي خاص كه يـك اثـر     شوندة متن يا اثري خاص و همچنين اظهار و بيان واكنش  احساس
  د؛ انانگيز  ادبي مستقيماً در درون منتقد ادبي برمي

مـدارِ    هـاي ارزش   داوري مربوط به است بـه ) Judicial Criticism(» گذارنه  نقد ارزش«) 3
  منتقد بر اساس هنجارهاي عام مختص به والاييِ ادبي؛ 

كه اثر ادبـي را همچـون تقليـد يـا بازتـاب يـا       ) Mimetic Criticism(» نقد محاكاتي«) 4
نگرد و معيار اصليِ نقادانة آن مبتنـي اسـت بـر بررسـيِ       بازنماييِ جهان و حيات انساني مي

»مايه اثر؛   نبازنماييِ درو» حقيقت  
بيند كـه    كه اثر ادبي را به عنوان امري مي) Pragmatic Criticism(» نقد كاركردگرايانه«) 5

يابي به برخي تـأثيرات مشـخص بـر مخاطـب سـاخته و پرداختـه شـده اسـت           براي دست
و همچنين اين نوع نقد مبتني ) شناختي، تعليم و انواع عواطف ييتأثيراتي همچون لذت زيبا(

  يابيِ به آن اهداف؛   گذاريِ اثر ادبي بر مبناي توفيق به دست  بر ارزشاست 
اين . پيش از هر چيز مرتبط است با خالق اثر) Expressive Criticism(» گرانه  نقد بيان«) 6

كند كه محصـول    نوع نقد شعر را به عنوان اظهار يا فيضان و بياني از احساسات تعريف مي
اين نوع نقد اثر ادبي را بر . گذارد  ها و عواطف منتقد تأثير مي  نديشهتخيل شاعر است كه بر ا

گـذاري    مبناي صداقت و كفايت آن در نسبت با ديدگاه ويژه و وضـع ذهنـيِ شـاعر ارزش   
ي از نويسنده است كـه  يهمچنين در اثر ادبي در پي شواهدي از تجربيات و رفتارها. كند  مي

  ود عيان ساخته است يا نه؛ها را در اثر ادبيِ خ  ببيند آن
اي   اين نوع نقد اثر ادبـي را بـه عنـوان شـيئ    ) Objective Criticism(» گرا  نقد عينيت«) 7

هاي   گذاريِ آن صرفاً بر مبناي سنجه  گيرد كه تحليل و ارزش  خودبسنده و مستقل در نظر مي
، توازن، تعادل و روابط هايي همچون پيچيدگي، انسجام  است؛ سنجه) Intrinsic(» مدار  درون«

  ). Abrams, 2003, 39-41(درونيِ اجزاي سازندة آن 
هاي نقد ادبي ديديم، رويكرد نقد ادبي   همان طور كه در اين معرفي مختصر انواع و گونه

افزون بر اين، نقد ادبي اهداف . هاست  گذاري و تحليل عمليِ آن  به آثار ويژه، مبتني بر ارزش
تفسير آثار ادبـي، تبيـين و توصـيف تمهيـدات بلاغـي و      : ديگري هم داشته و دارد همچون



 هاي نقد ادبي نامه هاي درس شناسي و نارسايي آسيب   74

گـذاري آثـار ادبـي      اما يكي از مهمترين رويكردهاي نقد ادبـي ارزش . بررسي گونة اثر ادبي
نقاط  از كه برگرفته گيرد  ها و معيارهايي صورت مي  گذاري بر مبناي سنجه  اين ارزش. است

مدعاي نوئل . و متون ادبي برجسته است) Canon of Literature(اوج و كمالات امهات ادبي 
نقد هنـر ذاتـاً مشـتمل بـر ارزيـابي      «اين است كه  دربارة نقدكارول در كتاب خود با عنوان 

ف، هـايي شـامل وص ـ    نقد فعاليـت . مرادم آن نيست كه نقد فقط ارزيابي است و بس. است
ولي علاوه . گيرد  يا تحليل را در بر مي/هاي پيدايش، تفسير و  بندي، بررسي زمينه  تبيين، دسته

به بيان ديگر، . ها، شرط لازم نقد، به معناي درست كلمه، اجراي ارزيابي است  بر اين فعاليت
ضـمني  اي از سخن فاقد ارزيابي صريح يا   ارزيابي جزء ذاتي نقد است، آنچنان كه اگر قطعه

منتقد «به نظر كارول ).  50- 51: 1393كارول، (باشد، شايستة آن نيست كه نقد خوانده شود 
كـارول در كتـاب   ). 14: همـان (» پـردازد   شخصي است كه به ارزيابي مستدل آثار هنري مي

گرايـي و    توانند عام و مستدل باشند و هـم   ها مي  خود همچنين بر اين باور است كه ارزيابي
  . ها هم موجود است  ظر در نقد و ارزيابياتفاق ن

هاي نقد ادبي كم و بيش از اعصار گذشته تا زمان معاصر در بين منتقدان ادبـي    اين شيوه
البته ملازم با نقد ادبي، نقد نظري يا نظرية ادبي هم در اعصـار باسـتان و   . مرسوم بوده است

ه و گريختـه و نـه گسـترده و    هاي بعد تا اوايل قرن بيسـتم، بـه صـورت جسـت      هم در دوره
در «بـه گفتـة كـادن    . ديگـر داشـته و دارنـد     مند موجود بوده است و روابطي هم با هم  نظام

مربوط به كاربست آن در باب انواع  نقد ادبيكرد   توان گفت كه عمل  ترين حالت مي  اساسي
در پـس   نظرية ادبي مصروف بر بررسي و تحليل اصول نهفته. متون مشخص و منفرد است

  ). Cuddon, 2013, 170(» كردهاست  اين عمل
هاي ادبي از اوايل قرن بيستم بعد از فرماليسم روسي بسط و   واقع امر اين است كه نظريه

ها سـخن    هاي ادبي اين است كه موضوع پژوهش آن  ويژگي اصليِ نظريه. اند  گسترش يافته
ها آثار منفرد   ارتي موضوع پژوهش آنادبي، نويسندگان و مخاطبان است به طور كلي؛ به عب

هـاي ادبـي     ترين تعريف در بـاب نظريـه    در كلي. و يكه نيست، بلكه كليت نظام ادبي است
ها و راهكارهاست دربـارة مـتن و مسـائل پيرامـون آن       نظرية ادبي نظامي از ايده«: گويند  مي

براي مثال، در ). 10: 1395فتوحي، (» مانند معنا، شكل، خواننده، فرايند خواندن و درك ادبي
شـود؛    گيري به جانب متن، نويسنده و خواننده ديـده مـي    هاي ادبي معاصر سه جهت  نظريه

هاي صوري و زيباشناختيِ متـون    نظرية فرماليسم روسي تأكيدش بر نظرورزي در باب جنبه
ش آثـار ادبـي و   هـاي آفـرين    ادبي است؛ نظرية روانشناسيِ ادبي توجهش معطوف به انگيـزه 
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نظرية واكنش خواننده يا هرمنوتيك ادبي در پي بررسـي  . كشف ناخودآگاه متون ادبي است
بوطيقاي ساختارگراي ادبي نيز در پـي  . پذيري و فرايند تأويل آثار ادبي است  چگونگيِ فهم

ي هـا »نظريه«جاناتان كالر با بررسي . اي زبان است  كشف و تحليل روابط عام در نظام نشانه
  :شمارد كه از جمله  ها برمي  هايي براي آن  ادبي مشخصه

. گـذارد   ـ گفتماني كه در خارج از حوزة اصليِ خود تـأثير مـي    اي است  رشته  نظريه ميان
ـ تلاشي است براي آنكه كشف كنيم آنچه جنس يا زبـان    نظريه تحليلي و فرضي است
نظريه نقـد عقـل سـليم    . گيرد  در بر مي ناميم چه چيزي را  يا نوشتار يا معنا يا سوژه مي

  ).24: 1382كالر، (شوند   است، يعني نقد مفاهيمي است كه طبيعي تلقي مي

بوطيقاي (شناختي   هاي زبان  هاي ادبي آن است كه متكي بر ديدگاه  ويژگي برخي از نظريه
د نقــ(شــناختي   ، جامعــه)هرمنوتيــك ادبــي و نقــد واكـنش خواننــده (فلســفي ) سـاختارگرا 
  .شناختي هستند  و روان) ماركسيستي

مبتني بر بررسي، توصيف، تفسير » نقد ادبي«توان گفت كه   با توجه به مسائل مذكور مي
ت   » نظرية ادبي«گذارنة متون ادبي است و   و نقد عملي و ارزش گفتماني است در بـاب كليـ

نظريـه  گفتني است كه بين البته . ساختار ادبيات، چگونگيِ دريافت معنا و آفرينشِ آثار ادبي
كاملي برقرار نيست، بلكه بين اين دو نقاط تلاقي، ملازمـت و   و نقد ادبي جدايي و انفصال

هـاي    اي از رويكردهاي نقد ادبـي متكـي بـر يافتـه      گه گاه مباني پاره. مساهمت برقرار است
اي   ه زيرسازي نظريـه اي نيست ك  نقادانه  ـ  هيچ فعاليت ادبي«نظرية ادبي است و ديگر اين كه 

اي ندارد، و نظريه هنگامي سـودمند اسـت     و اين كه نظريه براي نظريه فايده... نداشته باشد 
اي از   با اين همه ناگفته نماند كه پـاره ). 20: 1377سلدن، ويدوسون، (» كه به كار بسته شود

و ضـرورتي بـراي   ماننـد    هاي ادبي در مقام همان نظريه بـاقي مـي    مباحث موجود در نظريه
ها هم نيست؛ مثلاً برخي مباحث مربوط به هرمنوتيك ادبي و نقد واكنش   كاربست عملي آن

  . خواننده
توان گفـت    حال كه به اختصار تفاوت و نسبت بين نقد ادبي و نظرية ادبي بيان شد، مي

انـد كـه     ردهمطالبي را طـرح و بيـان ك ـ  » نقد ادبي«هاي مشابه   هاي موجود با عنوان  نامه  درس
ها قطع نظر از مقـدماتي كـه     در اين كتاب. مربوط به گفتمان نظرية ادبي است و نه نقد ادبي

ها عبارت اسـت    هاي آن  اند، مندرجات و عنوان  در خصوص تاريخ نقد ادبي در ايران آورده
شناســانه، نقــد   شــكني، نقــد روان  فرماليســم روســي، ســاختارگرايي، نقــد نــو، شــالوده«: از

هاي   كتاب. »...محور، پست مدرنيسم، نقد فمينيستي و  ماركسيستي، هرمنوتيك، نقد خواننده
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لاحات را تبيـين  طكنند اين اص  شود و سعي مي  ها در منابع لاتين نوشته مي  كه با همين عنوان
 شوند و نه نقـد   گذاري مي  معرفي و عنوان) Literary Theory(» نظرية ادبي«كنند، با اصطلاح 

هايشـان    هاي مذكور فارسي با وجود آن كه عنوان كتاب  نويسندگان كتاب). Criticism(ادبي 
است، ليكن به تبيين روندها و رويكردهاي گونـاگون نقـد ادبـي و نقـد عملـي      » نقد ادبي«

هاي نقـد ادبـيِ     ها و نمونه  اند به نحوي كه خواننده پس از خواندن اين آثار با گونه  نپرداخته
فر و تسليمي ضـمن    البته برخي از اين نويسندگان همچون شميسا، شايگان. آشنا شودعملي 

اند؛   ها بررسي و تحليل كرده  هاي ادبي را هم بر اساس آن  ها برخي متن  تببين مباني اين نظريه
هـا حـس     اما همچنان جاي خاليِ مباحث مربوط به نقد ادبي و نقـد عملـي در ايـن كتـاب    

درآمـدي  «: هايي همچون  هاي خود را با عنوان  ن است اين نويسندگان، كتاببهتر آ. شود  مي
معرفي كنند تا هم اين مسامحه رفع شود و هم تكليف خواننده مشخص » هاي ادبي  بر نظريه

تسليمي است كـه داراي   نقد ادبيدر اين بين تنها كتاب . شود كه با چه متني روبه رو است
و كتـاب بـا ايـن    » ها در ادبيات فارسي  هاي ادبي و كاربرد آن  نظريه«: اين عنوان فرعي است

هاي ادبي در جهان غرب به طور گسترده مـورد بررسـي قـرار      نظريه«: شود  جمله شروع مي
ها هنگامي سودمندتر خواهد بود كه با رويكردهاي   گرفته اما توضيحات دوباره و بازتوليد آن

در اين خصوص هـم كتـاب   ). 13: 1388تسليمي، (» دعلمي و كاربردي همراه باش  ـ  تمريني
  .  تر از بقيه عمل كرده است  دكتر تسليمي موفق

هـا هـم     هاي ادبي بر كسـي پوشـيده نيسـت؛ چـرا كـه بـه مـدد آن         اهميت طرح نظريه
شـود و هـم چگـونگي فراينـد آفـرينش و        ساختارهايي پيدا و پنهان از متون بر ما عيان مي

تـر    شود و هم فهم ما از كليت نظام حاكم بر ادبيات گسترده  و آشكار ميدريافت متون تبيين 
. تبديل كرد» نقد ادبيِ عملي«ها را به   توان آن  هاي ادبي مي  شود و با كاربست مباني نظريه  مي

هـا بـا متـون      هاي ادبي و كاربست آن  هايي بر مبناي نظريه  نامه  درس  بنابراين تأليف و تدوين 
ها بر متون ادبي، از   ها و نه تحميل آن  ارسي، البته با كاربست و فهم درست اين نظريهادبي ف

هايي نيز تهيه و تدارك ديده شـود كـه در     نامه  با اين حال لازم است درس. ضروريات است
  .ها و رويكردهاي نقد ادبيِ عملي تشريح و تبيين شود  ها انواع روند  آن

  
 هاي ادبي  ريهفهمِ ديگرگونِ برخي نظ. 3

هـاي    هاي ادبـي برگرفتـه و متـأثر از ديگـر گفتمـان       با توجه به اين كه برخي از مباني نظريه
ها به دقت و تأمل فراوني نياز   است، فهم و تبيين آن... شناختي و   شناختي، روان  فلسفي، زبان
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هـا    گسترش آنها حاصل كوششِ يك فرد خاص نيستند، بلكه رشد و   خود اين نظريه. دارد
براي مثال نظريـة  . پرداز است  مديون همكاري و مساهمت آگاهانه و جداگانة چندين نظريه

هاي فلسـفي موجـود در هرمنوتيـك ادبـي و آراي كسـاني        واكنش خواننده متأثر از ديدگاه
فهـم و  . مر استاهمچون شلاير ماخر، ويلهلم ديلتاي، مارتين هايدگر و هانس گئورگ گاد

شناسـيِ سوسـوري و     سامانِ ساختارگرايي، استوار بر فهم شايستة زبان  درست و بهكاربست 
  . اصطلاحات سوسوري براي ساختارگرايي است» استعاريِ«لحاظ كردن وجه 

هـاي ادبـي     هاي نقد ادبي، ساختارگرايي بيش از ديگر نظريـه   نامه  در برخي از اين درس
خـود   نقـد ادبـي  فر در كتاب   اي مثال شايگاندچار سؤتعبير و توضيحِ ناقص شده است؛ بر
- 109: 1391فـر،    شـايگان (شناسيِ سوسوري   ضمن توضيحِ بسيار مختصر اصطلاحات زبان

هـا را    شناسيِ سوسوري و ربط و پيوند آن  علتّ توضيح و تشريح اين اصطلاحات زبان) 93
و امامي نيز ايـن گسـل   در كتاب هاي نقد ادبي شميسا . با بوطيقاي ساختارگرا نياورده است

در خصوص نسبت و رابطـة بـين    بوطيقاي ساختارگراجاناتان كالر در كتاب . شود  ديده مي
شناسي را نه به عنوان روش تحليل، بلكه بـه    زبان« :شناسي  گفته است  ساختارگرايي و زبان

نشـان   چنـين ديـدگاهي  . شناختي به كار بگيـريم   مثابه الگوي عامي براي كندوكاوهاي نشانه
ي آن بـا ادبيـات، شـبيه      توان بوطيقا را به نحوي سامان داد كه رابطـه   دهد كه چگونه مي  مي

از ايـن امتيـاز برخـوردار اسـت كـه از      ... ايـن ديـدگاه   . شناسي با زبـان باشـد    ي زبان  رابطه
راي ي بگيرد، نه به منزلة منبع  شناختي بهره مي  شناسي به منزلة منبعي براي شفافيت روش  زبان

بنابراين شيوة عمل ساختارگرايان ادبي به اين صـورت   ).352  :1388كالر،(واژگان استعاري 
اند دستور زبـاني را بـراي داسـتان و روايـت بنويسـند، بـه همـان          خواسته  بوده است كه مي

اما اين ربط . شناسانِ ساختارگرا دستوري براي زبان نوشتند  صورت كه سوسور و ديگر زبان
زبان لحاظ نكـرده    د ظريف را اين مؤلفان محترم و حتي بسياري نويسندگان انگليسيو پيون

شود كه آيا تشـريح و توضـيح ايـن مقـدمات       اند؛ همين امر موجب سردرگميِ خواننده مي
  !شناسي چه ربطي به ساختارگرايي دارد  زبان

مفـاهيم و  گرايـي    هـا تقليـل    نامـه   نكتة ديگر در خصـوص سـاختارگرايي در ايـن درس   
هاي دوگانـه و محـور     موضوعات گستردة ساختارگرايي است به چند مفهوم همچون تقابل

توضيحات شميسـا  . نشيني و جانشيني  و اكتفا به چند نمونة تحليليِ خود ساختارگرايان  هم
بسـيار مختصـرتر از آن اسـت كـه     ) 193- 201: 1388شميسا، (در خصوص ساختارگرايي 

هـاي تحليلـي بـه      فر در خصوص نمونـه   شايگان. و كاربرد آن را دريابدخواننده، اين نظريه 
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گفتني است . هاي گرماس اكتفا كرده است  هاي پراپ و مختصري از ديدگاه  ويژه  همان نقش
شناسيِ ساختارگرا نيز يكي   روايت. است» شناسي  روايت«كه حوزة عمل ساختارگرايي همانا 

هـاي گونـاگون     توان متن  كه به مدد آن مياست  هاي ادبي  ريهترين نظ  ترين و گسترده  از غني
ــ بـه     ها نامه  اي كه در اين درس  بندي، تحليل و توصيف ساختاري كرد؛ مسأله  داستاني را رده

شناسـيِ    در حـوزة روايـت  . ـ وانهاده شده و بدان پرداخته نشده اسـت   تسليمي نقد ادبيجز 
از جانب كساني همچون بارت، ژنت، برمون، تودروف، ساختارگرا صدها اصطلاح و مفهوم 

ها نشاني   ديگران مطرح شده است كه در اين كتاب... ميكه بال، چتمن، مونيكا فلودرنيك و 
  . شود  نمي  ها ديده  از آن

است و از اين جهـت  » روايت«همان طور كه گفتيم حوزة عمل ساختارگرايي داستان و 
موضوع پژوهش ساختارگرايان . گيرد  شكل و سامان مي» راشناسيِ ساختارگ روايت«است كه 

هاي آن نيست، زيرا ساختارگرايي به دنبال كشف و تشريح قوانين عام   نيز شعر و روساخت
بنـابراين بوطيقـاي سـاختارگرا در تحليـل شـعر داراي      . در متون به ويژه متون روايي است

بـه آن  » هاي بوطيقاي سـاختارگرا   محدوديت«اي با عنوان   هايي است كه در مقاله  محدوديت
ها علاوه بر   نامه  با اين حال در اين درس). 142- 163: 1393پور،   قاسمي(پرداخته شده است 

در باب شـعر هـم    ههاي ساختارگرايان  گرايانة روايي، شاهد تحليل  هاي جزيي و تقليل  تحليل
  :گويد  خود مي نقد ادبيبراي مثال شميسا در كتاب . هستيم

ربط به هم، گفـت وزن آن فـلان     در مطالعة يك غزل حافظ نبايد به صورت مجزا و بي
بلكه بايد همة اين . است و قافية آن بهمان، از فلان صنعت مثلاً ايهام استفاده شده است

 اجـــزا در ارتبـــاط بـــا كليـــت غـــزل و ســـاختار آن مـــورد لحـــاظ قـــرار گيـــرد 
  ). 193  194  :1388  شميسا،(

مانـد و فراتـر     اين است كه تحليل ساختاري شميسا در همـين حـد بـاقي مـي     واقع امر
دكتر امامي نيـز بـر   . رود، زيرا حوزة عمل و تحليل ساختارگرايان ساحت روايت است  نمي
چنـين  ). 230- 247: 1385امـامي،  (سياق شعر را نقد و تحليل ساختاري كرده اسـت   ينهم

است كه جاناتان كالر در كتاب ) New Critics(د نو هاي اصحاب نق  هايي مشابه تحليل  تحليل
ها را به كار بسته است تا بين نقد نو و تحليل ساختاريِ شـعر    ، آنبوطيقاي ساختارگراخود، 

همچنـان كـه تحليـل    . تلفيقي ايجاد كند، ولي در اين خصوص توفيقي هـم نداشـته اسـت   
ارگرايانه نـدارد و متكـي بـر    نيما دستاوردي سـاخت » اجاق سرد«ساختاري تسليمي از  شعر 
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البته توفيق تسليمي در اين فصل اين است كه . هاي ساختارگرايانه نيست  اصطلاحات و يافته
  .هاي خود را بر متون روايي استوار كرده است  بيشتر شواهد و تحليل

ها آن طور كه بايسته است، بررسي نشده   نامه  فرماليسم روسي نيز در برخي از اين درس
فر ضمن تشريح و تبيين   شايگان. هاي تحليلي مناسبي برگزيده نشده است  اهد و نمونهو شو

مـنم كـه گوشـة ميخانـه     «نسبتاً مفصل فرماليسم روسي يكي از اشعار حافظ را با اين مطلع 
. تحليـل فرماليسـتي كـرده اسـت    » دعاي پير مغان ورد صبحگاه من است/ خانقاه من است

پردازد بدون توجه و عنايت بـه ايـن كـه ايـن       شعر مي» ماية مركزيدرون«فر ابتدا به   شايگان
ـ كه   تك ابيات  نويسنده ضمن معنا كردن تك! باشد» زداييِ معنايي  آشنايي«مايه مبتني بر   درون

ها و مراعات نظيرها و برخي صناعات ادبـي شـعر     ـ به برخي تناسب  هيچ نيازي بدان نيست
سـازي    كه اين عناصر باعـث برجسـته  درست است ). 72- 74: 1391فر،   شايگان(پردازد   مي

هنگـام بررسـي و تحليـلِ    . انـد   زدايـي نشـده    ها موجـب آشـنايي    اند، ولي همة آن  شعر شده
فرماليستي يك شعر يا يك داستان لازم است در خاطر داشت كه تمـام اجـزا و عناصـر آن    

  .تحليل فرماليستي شوند زداينده نيستند كه محملِ  واجد عناصر آشنايي
هـاي نقـد     نامـه   انگاشته در درس  شناسي فرماليستي از موضوعات و مسائل مغفول  روايت

شناسـيِ فرماليسـتي     ها يـا روايـت    در اين كتاب. ـ است  تسليمي ادبي نقدـ به جز كتاب   ادبي
اين كه بـه   ؛ ياهاي نقد ادبي  مباني و روشاصلاً بحث و بررسي نشده است، همچون كتاب 

شميسـا؛ يـا ايـن كـه      ادبـي  نقدصورتي بسيار مختصر و گذرا بررسي شده، همچون كتاب 
بررسي نسبتاً مفصلي صورت گرفته است، ليكن تحليلي فرماليستي نيست؛ همچـون كتـاب   

ها در تحليل داستان دو اصطلاح مهـم دارنـد كـه عبارتنـد از       فرماليست. فر  شايگان ادبي نقد
پيرنـگ همـان جانـبِ هنـريِ     «بنا به تعريف ). Sjuzet(» پيرنگ هنري«و ) Fabula(» داستان«

 داستانآورد، اما در اصطلاح ايشان   تنظيم وقايع است كه يك اثرِ ادبيِ خلاّق را به وجود مي
story  تـياش حـوادث    نمونـه . چيزي است در حدود وقايع روزمره، بدون هيچ گونه خلاقي

تحليـلِ فرماليسـتيِ   «اي كـه بـا عنـوان      در مقالـه ). 185: 1391 شفيعي كـدكني، (» ها  روزنامه
به طور مفصل به اين موضوع پرداخته شده، تفـاوت ايـن دو اصـطلاح بـه ايـن      » ...رنگ  پي

رنگ، سوية بالفعـلِ روايـت و شـاملِ      ها از پي  منظور فرماليست«: صورت تشريح شده است
اي است كه نويسنده بـراي بيـان داسـتان      دهكلية تمهيدات زيباشناختي و صناعات آشنازداين

)Fabula ( بنـدد تـا آن را هنـري و زيباشـناختي جلـوه دهـد        يا محتواي روايت به كار مـي «
گراف بحـث  اشميسا در اين خصوص در حد يـك پـار  ). 61: 1389پور و رضايي،   قاسمي(
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را بـه  » داسـتان هستة «، تركيب )Sjuzet(» پيرنگ هنري«كرده است و البته به جاي اصطلاح 
در كتـاب  ). 181: 1388شميسـا،  (كار برده است كه برابر درستي براي اين اصطلاح نيست 

آل » بچـة مـردم  «، داستان كوتـاه  »فرماليسم«فر نيز در پايان فصل مربوط به   شايگان نقد ادبي
جدال، زمينـه،  «در اين بخش به تشريح عناصري داستاني همچون . احمد بررسي شده است

نويسنده در قسـمت  . هاست  پرداخته شده است كه البته هر داستاني واجد آن» پلات لحن و
هـا و تفسـير     هـاي شخصـيت    به تلخيص ماجراي داستان و چرايـي كـنش  » تحليل داستان«

فـر،    شـايگان (محتوايي آن پرداخته است و به هيچ وجه تحليلي فرماليستي ارائه نداده است 
ديد، چنين تحليلـي    ها را مي  اگر منابع اصلي كار فرماليست نويسندة محترم). 78- 86: 1391

گزيدند كـه    متوني را برمي» پيرنگ هنري«هاي روسي با لحاظ كردن   فرماليست. داد  ارائه نمي
فر نه متني متناسـب بـا نظريـة      در اين مقام شايگان. فرم و تمهيدات ادبي بر پيشاني اثر بتابد

بـراي  . گرايانه از داستان به دست داده است  و نه تحليلي صورتها برگزيده است   فرماليست
توان بـه مقالـة    ها و انتخاب آثار متناسبِ با نظرية ادبيِ فرماليسم مي تحليل فرماليستيِ داستان

پـور و   نوشتة قاسمي) 1389(» هاي كوتاه معاصر فارسي  تحليل فرماليستيِ پيرنگ در داستان«
  .درضايي دشت ارژنه مراجعه كر

هاي ادبي در منابع فارسي، سخن بسـيار اسـت و بـه      در خصوص فهمِ ديگرگونِ نظريه
  .شود  ها بسنده مي  مقتضاي مقاله، به همين

  
هاي ادبـي؛    ها و مباحث مربوط به نظريه  نامه  ارتباطيِ بين مقدمات درس  بي. 4

 طرح يك پيشنهاد

تاريخچه و سوابق نقد ادبـي در ايـران و غـرب    توان به   هايي با عنوان نقد ادبي مي  در كتاب
پرداخت و منعي هم براي اين امر نيست و مفيد هم هست؛ ليكن عمده و اساس موضوعات 

هاي ادبي است، بنابراين لازم اسـت عنوانشـان بـه      هاي نقد ادبي، نظريه  نامه  مندرج در درس
به جـز تسـليمي، نويسـندگان    . يابدتغيير » ها در ادبيات فارسي  هاي ادبي و كاربرد آن  نظريه«

هـايي    هاي خود به تبارشناسيِ مباحـث نقـد ادبـي در منـابع و كتـاب       ديگر در مقدمة كتاب
نامه، حدائق السحر فـي دقـائق الشّـعر، چهارمقالـه، لبُـاب        ترجمان البلاغه، قابوس: همچون

شميسـا  . انـد   پرداخته...  و الباب، معيار الاشعار، المعجم في معايير اشعار العجم، آتشكدة آذر
نويسان پرداختـه    در فصل چهارم كتاب خود به جريان نقد ادبي در بين ادبا، صوفيه و تذكره

بررسـي شـده   » حوزة ادبـي هنـد  «در فصل ششم همين كتاب مباحث نقد عملي در . است
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وضع مظهر در مضمر، تبديل مبتذل به غريـب بـا تصـرف، مجـاز     «: است؛ مباحثي همچون
ها، سرقات، تصرف   مجاز شخصي، سكتة عروضي، اختيار تسكين، تشخيص اضافه نوعي و

همــان طــور كــه گفتــيم پــرداختن بــه ايــن مباحــث در ). 125- 155: 1388شميســا، (» ...و
هايي با عنوان جريان نقد ادبي در ايران، بايسته و شايسته است و البتـه لازم اسـت در     كتاب

اما چنـين  . ريان تا زمان حال هم پيگيري و بررسي شودهايي سير و روند اين ج  چنان كتاب
بنابراين پيشنهاد اين . هاي ادبي چندان مناسبت و سنخيت ندارد  مباحثي با موضوعات نظريه

هـايي همچـون     هاي نقد عملي با عنـوان   ها در كتاب  نامه  است كه مباحث مقدماتي اين درس
هـاي ادبـي در     وند و مباحـث نظريـه  سـي ش ـ رسير و روند نقد ادبـي در ايـران بحـث و بر   

  . هايي جداگانه  نامه  درس
هاي ادبي از فرماليسم روسي شروع شده اسـت، لـيكن مباحـث      هر چند بالندگيِ نظريه

هـاي مربـوط بـه      نامـه   در درس. هاي پيشين نيز سـابقه دارد  نظري مربوط به ادبيات در زمان
ظرية ادبيِ فرماليسم، لازم است و پيشنهاد به جاي نقطة عزيمت بحث از ن» هاي ادبي نظريه«

هـاي ادبـيِ افلاطـون و     تر، همچون آراء و نظريه  هاي كهن  ها در دوران  شود كه پيشينة آن  مي
هاي ادبـي   هاي اصحاب و پيروان مكتب ها و بيانيه هاي ادبيِ مندرج در ديدگاه ارسطو، نظريه

بررسي شود كه تناسب ... سمبوليسم، نقد نو وهمچون كلاسيسيسم، رمانتيسيسم، رئاليسم و 
فر در حد چهار صفحه به اين موضوع پرداخته؛ امـامي بـا     شايگان. بيشتري با موضوع دارند

تفصيل بيشتر به اين موضوع پرداخته، ليكن تسليمي به سوابق نظرية ادبي در غرب پـيش از  
درآمـدي تـاريخي بـر    ند در كتـاب  با اين احوال، ريچارد هارل. اي نكرده است  نقد نو، اشاره

هاي ادبي پس   ـ و نه پيشينة نظريه  »نظرية ادبي«به سير و روند  نظرية ادبي از افلاتون تا بارت
ها، پيونـد و    ـ پرداخته است و توانسته است ضمن نقل، نقد و بررسي اين نظريه  از فرماليسم
هـاي ادبـي بـه چنـين      تبارشناسيِ نظريهبراي مثال هارلند با . ها را با هم نشان دهد  تعامل آن

  :رسد  ديدگاهي مي
تر اشـاره    هايي با انديشة امروزي  تواند به همانندي  مي] مثلاً افلاطون[ذكر ديدگاه نظري 

ـ   هاي نظرية ادبي وجود دارد  هاي بسياري با يكي از جريان  كند، و در واقع هم، همانندي
پردازي صرف از ظواهر   يشة تقليد به عنوان نسخهاند. گرا  يعني چالش با رآليسم طبيعت

البته در يونان باستان چنـين رآليسـمي وجـود    . گرا تطابق دارد  ادراكي با رآليسم طبيعت
دانـد بـا     برداري صرف را سد راه فهم امر حقيقي مـي   نداشت و بحث افلاتون كه نسخه
شدة واقعيـت    اهر درككه ظ گرا  طبيعتگويد رآليسم   بحث امروزي همراستاست كه مي
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هاي سياسـيِ    كند، از ديدن ژرفاي انگيزه  را از نو به صورت حالت طبيعي امور توليد مي
 سـاخته شـده اسـت   ها   توسط آن از لحاظ اجتماعيشدة واقعيت   فراتري كه ظاهر درك

هاي جاري تقريباً تـا حـد ممكـن از نظريـة سياسـت        با آنكه سياست نظريه. ماند  درمي
 ون دور اســـت، يـــك منطـــق اساســـي در هـــر دو قابـــل مشـــاهده اســـتافلاطـ ـ

  ). 27  :1385  هارلند،(

 A History of Literary(تـاريخ نقـد ادبـي    نيز در كتابي مفصل با عنوان ) Habib(حبيب 

Criticism  (ها و نقد ادبي را از افلاطون تا عصر حاضـر بررسـي كـرده      سير و تكوين نظريه
هاي فلسفه و نظرية ادبي نوشته   ها و نسبت  ديگري در باب ريشهپيتر زيما كتاب مهم . است

  :گويد  گرا مي  هاي متن  است؛ براي مثال در خصوص فرماليسم و نظريه
ايـن  . هاي روسي يا منتقدان نقد نـو نيسـت    ايدة استقلال زيباشناختي بدعت فرماليست

فهومي كردن امـر زيبـا و   گردد كه بر ناممكني م  ايده به كتاب نقد قوة حكم كانت برمي
غرض يعنـي بـدون قـرار دادن آن     علاقه و بي ضرورت در نظر گرفتن آن با نگرشي بي

  ).37- 38: 1394زيما، ( معيار بيگانة سودمندي تأكيد داردتحت 

هايي ادبي كه بر خودآييني و استقلال اثر هنري تأكيـد دارنـد، كـانتي      بنابراين زيما نظريه
گيـرد كـه     استا، زيما با مقايسـة گرمـاس و بـارت ايـن نتيجـه را مـي      در همين ر. انگارد  مي

معنـاييِ مـتن،     هايي به خاطر جستجوي تـك   گرا و در جنبه  برخلاف گرماس كه عميقاً عقل«
گرايـي و اصـول دكـارتي      دهد كه از عقل  شناسي را بسط مي  هگلي است، بارت نوعي نشانه

» يابـد   اي براي دال چنـدمعنايي سـوق مـي     نيچه كند، اما سرانجام به سوي جشني  شروع مي
هـا و اصـحاب نقـد نـو       درست است كه بنا به تحليل زيما مـثلاً فرماليسـت  ). 165: همان(

امـا  . اند  گيري اذعان نكرده  پردازان چندان به وام  رويكردي كانتي دارند، ليكن خود اين نظريه
ازي به كساني همچـون افلاطـون، روسـو و    شكني يا واس  پردازِ ساخت  دريدا به عنوان نظريه

جا كه در نفـي    واسازي تا آن«گويد   از اين رو زيما مي. دهد  كند و ارجاع مي  نيچه اشارت مي
و نفي امكان تمـايز ميـان مفهـوم و صـورت     ) ال  ايده(نياديِ جهان مفهومي ل و خودباستقلا

زيمـا در  ). 204: همان(» عدي استب  آوايي، دال و مدلول، محتوا و بيان پيرو نيچه است، تك
توان تحت عنـوان    هاي ادبي را مي  ترين نظريه  بعضي از مهم«رسد كه   نهايت به اين نتيجه مي

هـا بـه ناسـازگاري      اي بررسي كرد و لذا تضاد ميـان نظريـه    زيباشناسي كانتي، هگلي و نيچه
  ).265: همان(» بنيادين بين اين سه وضعيت مربوط است
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هـاي نظريـة ادبـي لازم      نامه  ذكر اين مطالب تبيين اين مسأله است كه در درسهدف از 
هاي   ها، با نظريه  ها و پيوندهاي آن  هاي ادبي و مناسبت  هاي نظريه  است مقدمات بحث، ريشه

هـا بـا موضـوعاتي همچـون       نامـه   مقدمات ايـن درس . ادبي و فلسفي و غربي وارسي شوند
نويسان، شاعران و صوفيان يا منتقدان حوزة ادبيِ هند، كمكـي بـه     ذكرههاي انتقاديِ ت  ديدگاه

  .  كند  ايضاح موضوعِ نظرية ادبي نمي
  

 مدرنيسم در لواي نقد و نظرية ادبي  گنجاندن بوطيقاي ادبيِ پست. 5

مدرنيسم مرتبط با ادبيـات و نقـد ادبـي      هاي خلاقانه و نظريِ پست  اين كه بخشي از فعاليت
فـر بـه نحـوي بـه       شكي در آن نيست؛ ليكن در دو كتاب نقد ادبي شميسا و شايگاناست، 

هـر  . هـاي ادبـي ندارنـد     اند، كه چندان مناسبتي با بقية نظريه  مدرنيسم پرداخته  موضوع پست
اصطلاحي است كه توافقي بر سر آن نيست؛ اين كه آن را «مدرنيسم   گويند كه پست  چند مي

يك جنبش يا وضعيتي عام از فرهنگ  در نظر بگيريم، گستردگي آن در  به عنوان يك دوره،
جهان چگونه است، آغاز و پايانش كجاست، يا اين كه اصلاً چنين چيزي اتفاق افتاده است؛ 

مدرنيسـم    ؛ با اين حـال پسـت  )Mchale, 2005: 456(» برانگيزند  ها موضوعاتي بحث  همة اين
رود و   هاي گوناگون فلسفي و نظري به كـار مـي    تماناصطلاحي گسترده است كه هم در گف

اصـطلاح  . هاي هنري و ادبي بر شيوه و سبكي از نوشـتار دلالـت دارد    هم در حوزة فعاليت
توصيف نوعي حالت «: هاي فلسفه و علوم اجتماعي عبارت است از مدرنيسم در حوزه پست

اه و طنزآميـز نسـبت بـه    گرايـيِ خودآگ ـ  يا موقعيت فقدان هرگونه قطعيت، و نـوعي شـك  
). 221: 1377سـلدن و ويدوسـون،   (» هاي زندگيِ شخصي، فكري و سياسي اسـت  قطعيت
  :هاي ادبي  مدرنيسم در حوزة فعاليت  پست

هـاي    كردها، تدابير و تمهيداتي كه روندها و گـرايش   اي از عمل  دلالت دارد بر مجموعه
اي، جريـان سـيال     ارهاي اسـطوره شكل و صورت بيانگرانه، ساخت: همچون(مدرنيستي 

مدرنيسـتي نيـز شـكاكيت بنيـادي       مشخصة انديشة پست. كند  را طرد و انكار مي) ذهن
  ).Castle, 2007: 145(گرايي است   درباب زبان، حقيقت، عليت، تاريخ و ذهنيت

هم در باب نحوة خاصي از انديشيدن و طلاحي عام است كه مدرنيسم اص  بنابراين پست
در . كنـد   پردازي، و هم بر شيوه و سبكي از نوشتار و كار و كـنشِ هنـري دلالـت مـي      ظريهن

مدرنيسـم، آن را بـا     هـاي ادبـي، هنگـام بحـث در بـاب پسـت        هاي مربوط به نظريـه   كتاب
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هاي كساني همچون دريدا، بارت پسين، ليوتار و بودريـار پيونـد     پساساختارگرايي و ديدگاه
هـاي    نظريـه «بـه   راهنمـاي نظريـة ادبـي معاصـر    ويدوسـون در كتـاب    سـلدن و . زننـد   مي

انـد    پرداختـه » هاي بـزرگ   از دست رفتن امر واقعي و پايان روايت«، همچون »پسامدرنيست
و نـه بـه شـيوه و سـبك متـون داسـتاني و شـعرِ        ) 220- 236: 1377سلدن و ويدوسـون،  (

هـاي    خود با اختصار به تبيـين نظريـه  ريچارد هارلند نيز در فصل آخر كتاب . پسامدرنيستي
نظريـة ادبـي جديـد از    «اند كـه    ايشان به اين امر اذعان كرده. مدرنيستي پرداخته است پست
در دورة . هاي پسامدرنيست تأثير پذيرفته است، ولي تـأثير همـواره يكسـويه نيسـت      نوشته

د كـه عمـل خلاقانـه    رو  شد گفت كه نظريه به همـان سـمتي مـي     رمانتيك يا نمادگرايي مي
نظريـة  . ولي در نيمة دوم سدة بيستم ديگر اين سخن درسـت نيسـت  . كند  اش مي  راهنمايي

هـاي پساسـاختارگرايانة     بحـث . آيـد   پساساختارگرايانه با تكانة درونيِ خود آن به وجود مي
چون دريدا و دلوز در آغاز بـه هـيچ روي در جهـت ادبيـات     ) يا ضد فيلسوفاني(فيلسوفان 

هـاي    هايي از آن خود دارد كه هرگز تابع محض هـدف   نظرية جديد هدف. شد  دايت نميه
در دوران پساختارگرايي، رابطة ميان نظريه و عمل ادبي، بيشتر به صورت . نويسندگان نيست

ها را از ديگري به دست بيـاورد    تواند انديشه  مشاركت به تساوي است كه در آن هريك مي
ــد، ( ــع    ). 380: 1385هارلنــ ــر مواضــ ــريح مختصــ ــه تشــ ــه بــ ــد در ادامــ هارلنــ

اين تمايزي . پردازد و نه بوطيقاي آثار ادبيِ پسامدرنيستي  پساساختارگرايانه مي ـ پسامدرنيستي
هـاي ادبـي و     كنـد، تمـايز و تفـاوت مهمـي اسـت بـين مكتـب         كه هارلند به آن اشاره مـي 

  . ادبي  هاي  نظريه
. نگـريم   فـر مـي    شميسا و شايگان نقد ادبيدو كتاب حال با لحاظ كردن اين مقدمات به 

شميسا ضمن بيان مقدماتي كوتاه در باب نظرية پسامدرنيسـم، عمـدة مطالـب را بـه رمـان      
مدرنيستي اختصاص داده است و مطالبي را به نقل از ديويد لاج و پاينده آورده است،   پست

فقدان قاعده، اتصال كوتاه، تلفيق،  جايي، عدم انسجام،  عدم قطعيت، تناقض، جابه«: همچون
). 376- 386: 1388شميســا، (» ...اغتشــاش، اخــتلال زمــاني، نويســنده در نقــش قهرمــان و

هـاي    مدرنيسم، بـه ويژگـي    فر نيز در كتاب نقد ادبي خود هنگام بحث در باب پست  شايگان
 ـ   مدرن و در نهايت به نقد يك فيلم پست  آثار پست ا ايـن توضـيح كـه    مدرنيستي پرداختـه ب

! »مدرنيسـتي را نخوانـده باشـند     ممكن است برخي خوانندگان محترم، رمان يا اثري پسـت «
توانستند داستان كوتاه   ـ البته اين توضيح پذيرفتني نيست، ايشان مي)297: 1391فر،   شايگان(

ژگي براي آثـار  وي 32فر نيز البته بدون ذكر منبع و مĤخذ،   شايگان. اي برگزينند  پسامدرنيستي
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واقع امر اين كه چنين مطالبي كه در اين دو كتـاب منـدرج   . مدرنيستي برشمرده است  پست
مدرنيستي ندارند، بلكـه بيـان مختصـر و مـوجزِ سـبك و        هاي پست  است ارتباطي با نظريه

هـاي    نامه  هايي همچون درس  جاي اين مباحث در كتاب. مدرنيستي است بوطيقاي آثار پست
خود نيز به مبحث    هاي ادبي  مكتباست و جالب اين كه شميسا در كتاب » هاي ادبي  مكتب«

مدرنيستي، بـه    هاي پست  هاي رمان  مدرنيسم عنايت كرده است و ضمن بررسي ويژگي  پست
  ). 255- 271: 1391شميسا، (ادبيات داستاني و شعر پسامدرن ايراني پرداخته است 

بـه بررسـي   » مدرنيسـم   پسـت «خـود در فصـل مربـوط بـه      دبينقد اتسليمي در كتاب 
مدرنيسـم كسـاني همچـون بودريـار و ليوتـار پرداختـه اسـت و بنـابراين           هاي پست  نظريه

خـوانيم    در اين فصل چنين مي. هاي كتاب هماهنگ است  موضوعات اين فصل با بقية فصل
واقعيـت، وانمـوده و   . ه اسـت از ديدگاه بودريار گزارش واقعيت و حقيقت كاري بيهود«كه 

گرها بـه    هيچ مدلول، واقعيت و هيچ سطحي از وجود ساده كه دلالت‘.اي بيش نيست  انگاره
هاي بدون مدلول وجـود    بلكه به گفتة بودريار صرفاً دال. آن اشاره داشته باشند وجود ندارد

هـا    از سوي ديگر وانموده. ’)كليگز(نامد   سازي مي  دارد؛ او اين جدايي دال از مدلول را بديل
تسليمي، (» اند  ها خود واقعيت  به گفتة بودريار آن: نيز بازتوليد يا تقليد يا كپيِ واقعيت نيستند

تسليمي براي كاربست اين ديدگاه متوسل به داستاني كوتـاه از بيـژن نجـدي    ). 221: 1388
ستان مرز ميان واقعيت داسـتاني  هر چند در اين دا. »ها  دوباره از همان خيابان«شود به نام   مي

و جهانِ واقعي شكسته شده است، ليكن كاربست و اعمال اين ديدگاه بودريـار بـا داسـتان    
غرابت و تحميل نيست؛ چرا كه اين داستان كوتاه از صناعتي بهره برده از كوتاه نجدي خالي 

  ). Metalepsis(است كه موسوم است به مرزشكنيِ روايي 
  

 ها  ست عمليِ غير ضرورِ برخي نظريهتبيين و كارب. 6

توان براي تشريح و توضيح بسياري از متـون    هاي ادبي همچون فرماليسم مي  از برخي نظريه
هايي خاص   ها هستند كه محدود به موضوعات يا جنبه  ادبي بهره گرفت؛ ليكن برخي نظريه

نقد و نظريـة ادبـي بـه زبـان     هاي  نامه  ها در درس  ها هستند كه تشريح و كاربست آن  از متن
خـود بـه    ادبـي  نقـد كتـاب   11تسليمي در فصل . رسد  فارسي چندان ضروري به نظر نمي

اي اسـت اجتمـاعي و     پسااستعمارگرايي نظريـه . پرداخته است» نقد پسااستعماري«موضوع 
سواي آثـار  . هاي به ظاهر غالب غرب  سياسي در خصوص نگاه انتقادآميز شرقيان به گفتمان

ظري، در كشورهاي آفريقايي و هندوستان آثاري ادبي نيز با چنين رويكردي نوشـته شـده   ن
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آگاهي يافتن از چنين موضوعاتي براي دانشجويان ادبيات فارسي مفيد است، و براي . است
توانست به جاي اين مبحـث    دانشجويان ادبيات انگليسي و فرانسه ضروري؛ اما نويسنده مي

كشور ما هر چند در طول دويست سـال اخيـر مـورد    . ها بپردازد  ة فصلبا بسط بيشتر به بقي
هاي بيگانگان بوده است، ليكن نه مستعمره بوده است و نه در آن آثار ادبي شاخص و   حمله

شعري هم كه تسليمي از نعمت ميرزازاده با . اي در اين خصوص آفريده شده است برجسته
بيتـي برخـوردار نيسـت كـه بتـوان آن را نمونـة       آورده از چنـان اد » مجسـمة آزادي «عنوان 
اي تحليلي براي نقد پسااستعماري برشمرد؛ زيـرا هـر متنـي كـه بخواهـد از منظـر         برجسته
  . ها و نقد ادبي بررسي و تحليل شود، لازم است به سطح مقبولي از ادبيت رسيده باشد  نظريه

بـراي مثـال نظريـة    . بي اسـت هاي اد  مسألة ديكر كاربست عمليِ غيرضِرور برخي نظريه
هاي خـوانش و تأويـل     هرمنوتيك ادبي يا نقد واكنش خواننده در پي تعليم روندها و روش

متون ادبي نيست، بلكه اين نظريه در پي توضيح و تبيين اين مسأله  است كه چرا و چگونه 
هـاي    تأويـل  تر تـن بـه    شوند و برخي متون كم  پذير مي  برخي متون متكثر، چندمعنا و تأويل

فهمنـد    هند؛ همچنين ناظر است بر اين كه خوانندگان متون ادبي را چگونه مي  د گوناگون مي
ت خواننده و متن شكل و امند است و معناي متن از آميختگيِ افق انتظار و تفهم امري تاريخ

  :به گفتة گادامر... . گيرد و   سامان مي
چـرا  . خواند  يش رويش قرار گرفته است، ميهر دوره از سر ناگزيري، متن را چنانكه پ
اي مادي دارد و ناگزير اسـت در آن خـود را     كه وابسته است به سنتي كه درونش بهره

شـود، بـه عناصـر      كننـده مطـرح مـي     معناي راستين متن چنانكه در كار تأويل. بشناسد
. ستندروزگارش ه نماي دوران مؤلف و مخاطبان هم  محتملي وابسته نيست كه خصلت

كننده و از اين رهگذر، تمامي فراشـدي    چرا كه اين معنا دستاورد شرايط تاريخي تأويل
. رود، نـه گـاه بـه گـاه بـل همـواره        معناي متن از نيت مؤلف فراتر مي... تاريخي است

  ). 604: 1377احمدي، (شناخت فراشدي تكرارشونده نيست 

تسليمي بنگريم خواهيم ديد كه ايشان در فصـل چهـارم در    نقد ادبيحال اگر به كتاب 
اخـوان پرداختـه   » كتيبة«، به تأويل شعر »نظرية دريافت، مكتب كنستانس«قسمت مربوط به 

توان گفت ايـن    ، مي»كتيبه«سامان و  تفسيرِ خواندني ايشان از شعر   جدا از خوانش به. است
اصحاب هرمنوتيك و نظريـة   كه ، چراتفسير نقض غرض هرمنوتيك و نظرية دريافت است

دهند، بلكه اوضاع و   دريافت خواننده پيشنهاد چگونه خواندن و چگونه تأويل كردن را نمي
توانسـتند بـه چگـونگي و      ايشان نيز مـي . دهند  احوال حاكم بر خوانش و تأويل را نشان مي
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هـدايت  بوف كـور  شعر حافظ و  هاي گوناگونِ مثلاً  پذير، تأويل  هاي تأويل  چراييِ انواع متن
حال كه نويسنده به تفسير و تأويل متن پرداخته و منعي هم براي آن نيسـت، اگـر   . بپردازند

آموزيِ  هاي ممكن است، موجبات درس كردند كه اين خوانش هم يكي از تأويل اشارتي مي
  .  شد بيشتري مي

نه تنها كاربرد غيـرِ  » شناسي  نشانه«فر هم با عنوان   شايگان نقد ادبيفصل دوازدهم كتاب 
در باب اولين غزل حافظ، بلكـه  » دايره«شناسي براي تحليل و نقد مفهوم  ضرورِ دانش نشانه

در اين غـزل اسـت؛   » دايره«شناسيِ براي يافتن مفهوم   تحميل و الصاقِ نادرست دانشِ نشانه
خواهـد بگويـد از همـان      يحافظ م ـ«اند   مثلاً ايشان با توجه به اولين غزل ديوان حافظ گفته

شـود    به همان جا يعني با مصرعي عربي ختم مـي ) مصرع عربي(جايي كه غزل شروع شده 
ايشان در ايـن فصـل، مصـاديق ديگـري را     ). 158: 1391فر،   شايگان(» كه نشانة دايره است

  . اند كه نه تنها تأويل متن نيستند، بلكه تحميل بر متن هستند  برشمرده
  

 ها  ير انتقادي برخي نظريهتبيين غ. 7

هاي ادبي گذشته، و به تبع نزديك به دو دهـه از    با توجه به اين كه چند دهه از ظهور نظريه
هـا نقـد و     ها لازم است ضمن تبيين، ايـن نظريـه    نامه  گذرد، در درس  ها به ايران مي  ورود آن

سلدن و ايلگلتون، ضـمن  رامان . ها هم تشريح شود  ارزيابي هم بشوند و ضعف و قوت آن
بـر ايـن   . انـد   هاي هر كـدام را نشـان داده    هاي ادبي به مناسبت ضعف و قوت  تشريح نظريه

فر به نحوي بسيار مختصـر و ابتـر در     اي مختصر و مفيد، و شايگان  اساس، تسليمي به گونه
گـزارش  . انـد   هاي نقد ادبيِ خود، به تبيين و توضيح پديدارشناسي در ادبيات پرداخته كتاب

اند   اين دو نويسنده از پديدارشناسي، گزارشي همراه با نقد عملي است به نحوي كه خواسته
به تفسيري از متون دست بيابند كه مستقل و فارغ از هر امر بيروني باشد؛ زيرا پديدارشناسي 

ك كوشد وارد دنياي آثـار نويسـنده شـود و بـه در      مروج نوعي نقد است كه مي«عبارت از 
» شود نايل گـردد   اي يا جوهر نوشتار، بدان گونه كه در آگاهي منتقد ظاهر مي  ماهيت شالوده

بر اين مبنا تسليمي به تفسير پديدارشناسانة داستان كوتـاه  ). 73: 1377سلدن و ويدوسون، (
فر هم سعي كرده است كه با بررسـي اشـعار     گلستان پرداخته و شايگاناز » ماهي و جفتش«

اول ايـن كـه   . نائـل آيـد  » شـمس «به پديدارشناسيِ شخصيت  كليات شمسبه ويژه مولانا 
هاي پديدارشناسيك ديگران، خود بـه    نويسندگان به جاي بررسي و تحليل تفسيرها و تفهم

انـد كـه ديگـران هـم       اند و اين احتمال را ذكر نكـرده   تفسير پديدارشناسانه مبادرت ورزيده
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فـر در بـاب     ن برسندــ مـثلاً ابيـاتي را كـه شـايگان     ممكن اسـت بـه تفسـيرهاي ديگرگـو    
تـوان بـه پروردگـار و      مي) 190- 203: 1391فر،  شايگان(پديدارشناسيِ شمس آورده است 

ـ و دوم ايـن كـه روشِ تقليـل پديدارشناسـانه از جانـب اصـحابِ         محبوب ازلي نسبت داد
خصوص حتي ايگلتون  در اين. شكني مورد نقد جدي قرار گرفته است  هرمنوتيك و ساخت

تون در باب رويكرد فلسفيِ لگاي. اند  و سلدن نيز نقد خود را بر پيكر پديدارشناسي وارد كرده
  :گويد  پديدارشناسي مي

عمـل و تجربـة    دنيـاي زنـدة  بخشـيدن    پديدارشناسي به رغم ادعاهايش مبني بر رهايي
مانند سـري اسـت كـه     انساني از چنگال خشك و بيروح فلسفة سنتي، از آغاز تا پايان

دهد، امـا ايـن     اي محكم براي معرفت انساني را وعده مي  ريزي شالوده  پي. دنيايي ندارد
 بـه بهـاي قربـاني كـردن تـاريخ بشـر      : دهـد   كار را به بهـايي بسـيار گـران انجـام مـي     

  .)85: 1368  ايگلتون،(

و اجتمـاعي را   زيرا پديدارشناسي براي رهيابي به شناخت پديدارهاي ناب امور تاريخي
  :گويد  سلدن نيز با انتقادي مشابه در خصوص پديدارشناسي، مي. گذارد  در پرانتز مي

توانيم بينشي مبتني بر تأمل انتزاعي را بپذيريم، و چنان به جهان نگاه كنيم كه   هرگز نمي
 ـ  ما بناگزير با موضوع آگاهي خود درآميختـه . نگريم  گويي از قلة كوهي به پايين مي . ماي

است، هر چند اين تاريخ،  تاريخيانديشة ما همواره در موقعيتي مشخص و لذا همواره 
كند كه يك   گادامر استدلال مي. بيروني و اجتماعي نيست بلكه دروني و شخصي است

 افتـد   اي از معنـا در جهـان نمـي     رفتـه   شـده و شسـته    اثر ادبي به صورت بسـتة تكميـل  
  ). 74: 1377ويدوسون،   و  سلدن(

تون و سـلدن  لگها كه آثار اي  نامه  ندگانِ درسبا توجه به اين مسائل لازم بوده است نويس
پرداختند، بلكه تشريح خـود    اند، صرفاً به تبيين و كاربرد عملي پديدارشناسي نمي  را خوانده

جالب اين كه . قاد هم هستند كه نسبتاً محل انتدكر  را ملازم با نقد و ارزيابيِ اين نظريه مي
هاي ادبي را تشريح و   فر در كتاب نقد ادبي خود چهارده گونه از رويكردها و نظريه  شايگان

هـا را    ن  آ) البتـه بـه زعـم ايشـان    (ها و اشكالات   تبيين كرده و در پايان ده فصل، محدوديت
به نمونـة تحليلـي آن   برشمرده؛ ليكن اشكال و ايراد اساسيِ پديدارشناسي را، كه مفصل هم 

  .پرداخته است، برنشمرده است
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 ها  ارزيابيِ نادرست برخي نظريه. 8

هاي ادبي به ابعاد گوناگوني همچـون مـتن، نويسـنده و      در ابتداي اين مقاله گفتيم كه نظريه
هاي ساختاري يا معناييِ آثار ادبـي    ها و سويه  پردازند و هر كدام بر يكي از جنبه  خواننده مي
و در ثاني متوني » متون ادبي«هاي ادبي اولاً   البته موضوع مورد پژوهش نظريه. كنند  تأكيد مي

.  ها وجه غالب به شمار آيد  ها برجسته باشد؛ به عبارتي فرم و شكل در آن  است كه ادبيت آن
سـنده و  اي عام و شامل  وجود ندارد كه به تمام جوانب آثار ادبي، از نوي  بنابراين هيچ نظريه

. ا كُــنش خــوانش، بپــردازدفراينــد توليــد گرفتــه تــا تمهيــدات صــوري و ســاختاري و تــ
  :ديگر  عبارت   به

ـ يعني نظرية فراگيري كه دربرگيرنـدة    تواند وجود داشته باشد  هم نمي اي  فرانظريههيچ 
لـذا هـيچ نظريـة صـحيح     . هاي احتمالي خوانندگان دربارة مـتن باشـد    تماميِ برداشت

هـا،    تواند وجود داشته باشد، زيرا هر نظرية ادبي، مستقل از ساير نظريه  هم نمي واحدي
اي قادر   كه هيچ نظريه  پردازد، حال آن  هايي معتبر از متن و دربارة متن مي  به طرح پرسش

  ).33: 1386برسلر، (تنه تماميِ سؤالات موجه دربارة يك متن را شامل شود   نيست يك

بـه نقـد و   » مدار  درون«توان به نحوي   ارزيابي نظريه يا رويكردي ادبي ميبنابراين هنگام 
ها با هم   تحليل آن پرداخت و ضعف و قوت آن را نشان داد؛ اما مقايسة خام و سترونِ نظريه

هـاي زيباشـناختيِ     اي اين است كه به جنبـه   و اكتفا كردن به اين كه مثلاً اشكال نقد اسطوره
ها نيسـت، بلكـه حـاكي از      ناست، نه تنها ارزيابي درستي از اين نقد و نظريهاعت  متن ادبي بي

  . هاست  فهم نادرست آن
مـدار برخـي     گـاه وارد ارزيـابيِ درون    هاي نقد ادبي، شميسـا و امـامي گـه     نامه  در درس

اي، نظريـة واكـنش خواننـده،      هاي ادبي و رويكرهاي انتقادي همچـون نقـد اسـطوره     نظريه
هـاي    فر در پايانِ ده گونه از رويكردها و نظريـه   شايگان. اند  شكني شده  يك و ساختهرمنوت
ها را برشمرده است؛ در اين مقام بـه اختصـار بـه بررسـي       آن» هاي  مزايا و محدوديت«ادبي 

ها و اشكالاتي كـه ايشـان بـر نقـد و       يكي از محدوديت. پردازيم  ها مي  برخي از اين ارزيابي
كننـد ايـن     اي وارد مي  شناسانه، نقد اسطوره  شناسانه، نقد جامعه  يي همچون نقد روانها  نظريه

ايـن مسـأله   ). 288: 1391فـر،    شـايگان (» اعتناسـت   اين نقد به زيباشناسيِ اثر بـي «است كه 
هاي ادبي جاري و ساري است و البته نه   درخصوص بسياري از رويكردهاي نقادانه و نظريه

آيـد؛ چـرا كـه چنـين منتقـدان و        درد، بلكه محـدوديتي هـم بـه شـمار نمـي     تنها اشكالي ن
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انگارند، و روش و نگـرش خـود را پـي      متن را مفروض و مسلم مي» ادبيت«پردارني   نظريه
به تأثيرات اخلاقي يـا روانـيِ اثـر بـر     «: اند  ايشان در خصوص نقد فرماليسم گفته. گيرند مي

هـم  » زدايـي   آشـنايي «واقع امر اين است كه مفهـوم  ). 87: انهم(» اعتنا بودند  خوانندگان بي
ساز در متون ادبي است و هم مربوط اسـت بـه بـرانگيختن حـس       مرتبط با تمهيدات غربيه
كاري بـا آثـار تعليمـي،    «ها   اند كه فرماليست  همچنين ايشان گفته. تازگي در ضمير مخاطب

» دانند تـا بـه نقـد آن بپردازنـد      ثار را ادبي نميدر ادبيات ندارند و در واقع اين آ... فلسفي و 
اند، لـيكن چنانچـه اثـري      پرداخته  ها به آثار تعليمي و فلسفي محض نمي  فرماليست). همان(

داراي محتوايي فلسفي و تعليمي بوده و فرم و زبان هنري در آن وجهي غالب باشد، التفات 
فر در خصوص بوطيقاي ساختارگرا نيز گفته   نشايگا. انگيخته  ها را برمي  و اعتناي فرماليست

هـدف سـاختارگرا،   . هاي ساختاري، ارزش فرهنگيِ اثـر، اهميتـي نـدارد     در بررسي«: است
: همـان (» رسيدن به ساختار است؛ خواه در يك متنِ درجه سومِ ادبي، خواه در يك شاهكار

محـدوديتي نيسـت، بلكـه    اعتناسـت،    اين كه ساختارگرايي به ارزشِ فرهنگي ِ اثر بي). 109
ا ريـد هاي ساختارگرايي را پساختارگراياني همچون د  شناسيك؛ محدوديت  امري است روش

قسـم دوم نظـر   . ها ارجاع دهـد   اند؛ نويسنده لازم بوده است به نقد و ارزيابيِ آن  برملا كرده
 هـاي   ايشان هر چند صحيح است؛ ليكن ساختارگراياني همچون ژنـت و تـودروف، نمونـه   

تحليل خود را از متون موثق و معتبر ادبـي همچـون در جسـتجوي زمـان از دسـت رفتـه،       
نقـد  «انـد    اي نيـز گفتـه    در خصوص نقد اسـطوره . اند  دكامرون و هزار و يك شب برگزيده

اي از آنجا كه شاعر را نماد انسانِ نوعي و اثر ادبـي يـا هنـري را تجلـيِ ناخودآگـاه        اسطوره
داند، نسبت به زندگي و تاريخ فرديِ هنرمند، توجهي مبذول   هنرمند مي جمعيِ بشر در روانِ

. اي است  شناسيك نقد اسطوره  گيريِ روش  اين امر مربوط به جهت). 288: همان(» دارد  نمي
شناسـي و رويكـرد     اي آن است كه مثلاً گفته شـود اصـطلاح    مدار بر نقد اسطوره  ايراد درون

شناسيِ اعماقِ   اي بدون اتكا به روان  ت؟ يا اين كه آيا نقد اسطورهاي چيس  خاص نقد اسطوره
  يونگ، خود به تنهايي چيزي براي نقد و تحليل دارد؟

  
 هاي ادبي  توجهي به ادبيات معاصر به عنوان شاهد مثال تِحليلي براي نظريه  بي. 9

ا ادبيات كهن فارسـي  هاي نقد ادبي، به سبب انس و الفت بيشتر ب  نامه  اكثر نويسندگان درس
اين امر به خوديِ خود عيبي . اند  هاي تحليلي را از ادبيات كهن برگرفته  ها و نمونه  شاهد مثال

آيـد، لـيكن     نيست و انتخاب صرفاً آثار مربوط به ادبيات معاصر نيز حسني بـه شـمار نمـي   
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گراياني   هر چند سنت. دارندهاي ادبي قابليت انطباق بيشتري با آثار ادبي معاصر   برخي نظريه
فتـوحي  . هاي ادبيِ مدرن با متون كهن فارسي هسـتند   هم هستند كه مخالف كاربست نظريه

به اين مطلب پرداخته است كه » متون كهن فارسي و نظرية ادبيِ مدرن«اي با عنوان   در مقاله
كهن دارند؟ ايشان به هاي ادبي مدرن نسبتي با ادبيات   برخي دلواپس اين هستند كه آيا نظريه

بخش اسـت و در پرتـو معرفـت نـو، تمـام        نظريه ماهيتاً معرفت«اين نتيجه رسيده است كه 
هاي ادبي همين ده سال اخير، امكان   آرشيو... كنند  هاي كهنه و نو مفهومي تازه پيدا مي  پديده

رية ادبي مدرن فرض كه نظ  پس اين پيش. تعامل نظرية ادبي با متون كهن را نشان داده است
» است و نسبتي با ادبيات كلاسيك ندارد، از نظر منطقي، تاريخي و تجربـي ناموجـه اسـت   

 نقـد ادبـي  هاـ بـه جـز كتـاب      نامه  در اين درس» نظرگير«ليكن مسألة ). 16: 1395فتوحي، (
وجـه  ـ عنايت وافر به ادبيات كهـن و ت   اند  توجه بوده  تسليمي كه ايشان نيز به ادبيات كهن بي
هاي تحليلي اسـت؛ مـثلاً بـراي خواننـدگانِ نوآمـوزِ        اندك به ادبيات معاصر به عنوان نمونه

ها بـا متـون     ادبيات فارسي و نقد ادبي، آموزش نظرية فرماليسم روسي و كاربست عمليِ آن
ادبي، به مدد ادبيات معاصر مفيدتر است؛ زيرا نوآموزان تسلطي بر سخنِ ادبيات كهن ندارند 

عصر   اين خوانندگان به سبب هم. هاي زباني خاقاني و نظامي را دريابند  زدايي مثلاً آشناييتا 
ر با اينـان،  د علي صالحي و اشتراك زباني معيابودن با شاعراني همچون منوچهر آتشي و سي

همچنين . يابند  اشعار اينها را درمي» زداييِ  آشنايي«و » ادبيت«تر   تر و عيني  اي ملموس  به گونه
زدايي   هاي نقد ادبي انتظار دارند بدانند كه مثلاً مصاديق ادبيت و آشنايي  نامه  خوانندگان درس

هاي ادبيِ ديگري همچون نظرية واكنش خواننده و   نظريه. در شعر و داستان معاصر چيست
  . نقد و نظرية ماركسيستي با ادبيات معاصر انطباق بيشتري دارد

  
در  )ويـژه ادبيـات داسـتانيِ معاصـر     بـه (ادبيات داسـتاني  جهي به تو  كم. 10

 مقايسه با شعر

هاي نقد ادبي وارد است اين است كه   نامه  برخي درسبرسيده يكي ديگر از انتقادهايي كه بر 
هاي نقد ادبي كمتر به سراغ ادبيات داسـتاني، بـه ويـژه ادبيـات      نامه اغلب نويسندگان درس
بيشتر متونِ «قابليت انطباق با » كم و بيش«هاي ادبي  هر چند نظريه .اند  داستاني معاصر، رفته

هاي تحليلي از ادبيات داستاني برگزيـده شـود     را دارند، ليكن چنانچه شواهد و نمونه» ادبي
ها   براي مثال هنگام تشريح و توضيح نقد فمينيستي لازم است به رمان. تر  بهتر است و منطقي

نوشـتار  «عاصر نويسندگان زن و مرد توجه شـود و مسـائلي همچـون    هاي كوتاه م  و داستان
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توان به عنوان نمونـة تحليلـي برگزيـد و نـه فقـط        هاي معاصر مي  ، را از اين اين رمان»زنانه
همچنين در كتاب نقد ادبي امامي و شميسا هنگام بحـث در  . ارجاع به شعر پروين اعتصامي

با توجـه بـه   . ادبيات داستاني برسي نشده است فصل مربوط به فرماليسم، صورت و فرم در
ــرم و بلاغــت و «ســابقة صــد و ده ســالة ادبيــات داســتانيِ معاصــر لازم اســت مســألة    ف

هـايي    نامه  شايد نتوان در چنين درس. در ادبيات داستانيِ معاصر واكاوي شود» زدايي  آشنايي
هاي داستان كوتاه   آوردن نمونهها بررسي كرد، ليكن با   هاي معاصر را به سبب حجم آن  رمان

هـا را از منظـر     تـوان آن   مي  ـ   انجام داده است نقد ادبيـ كاري كه تسليمي در   معاصر فارسي
  . بررسي كرد... شكني، فمينيسم، روانكاوي و   نظرية ادبيِ فرماليسم، ساختارگرايي، ساخت

هـا بـه سـبب جـاي خـالي        مهنا  توجهي به ادبيات داستاني معاصر در اغلب اين درس  كم
در . شناسـيِ ساختارگراسـت    بـه ويـژه روايـت   » شناسـي  روايـت «مبحث عميـق و گسـتردة   

شناسيِ معاصر مفاهيم و اصطلاحات گوناگوني وضـع و گسـترش يافتـه اسـت كـه        روايت
ي ها  ها و داستان  توانند ابعاد گوناگوني از وجوه ساختاري و معناييِ آثار رواييِ كهن، رمان  مي

  :شناسي  بنا به توضيح جرالد پرينس روايت. كوتاه را عيان كنند
هـاي دلالـت متمـايز      هايي كه روايت را از ديگر نظام  يكي ويژگي: در پي دو چيز است

هـاي مـورد بررسـي      نمونـه . ها  ها و خصوصيات اين ويژگي  سازند، و ديگري حالت  مي
هـاي احتمـالي و     شود و هم روايـت   هاي موجود را شامل مي  شناسي هم روايت  روايت

شناسي، فراهم ساختن ابزار لازم براي شرح و توصيف   نخستين وظيفة روايت. ممكن را
  ). 10- 11: 1391پرينس، (آشكار روايت و فهم كاركرد آن است 

ها و مقالاتي كه در حوزة   و كتاب) 2005( دانشنامة نظرية روايت راتلجبا نگاهي گذرا به 
توان به جايگاه، گستردگي و غناي مباحـث    اند مي  سي به زبان فارسي ترجمه شدهشنا  روايت
 دانشنامة نظرية روايت راتلجبراي مثال در كتاب . برد  شناسي براي تحليل آثار ادبي پي  روايت

گيــريِ روايــي، مرزشــكنيِ روايــي،   گيــر، درونــه  روايــت«اصــطلاحات نوپديــدي همچــون 
داستان، سـطوحِ روايـي، پيشـوازِ      داستاني و برون هاي درون دي، راويمن  سازي، روايت  كانون

گـو، فراداسـتان،     هـم   هاي ممكن روايـي، روايـت    پريشي، جهان  زماني، بازگشت زماني، زمان
هـا    توان به مـدد آن   ها اصطلاح و مفهوم ديگر آمده است كه مي  و همچنين ده» ...توصيف و

  . تانيِ كهن و معاصر را بهتر شناختهاي متون داس  ابعاد و ويژگي
ها هم به ادبيات داستانيِ كهن و معاصر به عنوان   نامه  بنابراين ضرورت دارد در اين درس

بـه  . شناسي تبيين و تشريح شود  هاي تحليلي توجه شود و هم نظرية روايت  شواهد و نمونه
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اي تحليلي و مفصل پي برد كه مثلاً چرا و چگونه بهـرام    توان به گونه  شناسي مي  مدد روايت
گيـر اسـت؛ سـاختار روايـيِ       روايت هزار و يك شبنظامي و خليفه در هفت پيكر گور در 

هاي عاميانـه و معاصـر     گيريِ روايي است؛ برخي از داستان  تابع درونه مثنويو  كليله و دمنه
هاي رئاليستي چه نقشي بر   در داستان تابع منطق ادبيات وهمناك و شگرف هستند؛ توصيف

  ... . عهده دارد؛ كداميك از آثار داستانيِ معاصر واجد مرزشكنيِ روايي هستند و
هاي نقد و نظرية ادبي،   نامه  در اين خصوص سخن پاياني اين است كه نويسندگان درس

ها   سامان از نظريه  هايي اين چنيني را رفع كنند تا هم گزارشي درست و به  نواقص و نارسايي
يـابيِ    و رويكردهاي نقادانة ادبي به دست داده شود و هم انتظارِ مخاطبان گوناگون از دسـت 

شود نويسندگان محتـرم بـا     افزون بر اين پيشنهاد مي. ها برآورده شود  نظريه» فهمِ درست«به 
نامـه مجـزا را     هاي ادبي از سوي ديگر، دو درس  تفكيك نقد ادبيِ عملي از يك سو و نظريه

براي درسِ نقد ادبيِ عملي هر چند منبع مستقلي به زبان فارسي نيست، ليكن . فراهم آورند
هاي انتقادي، تفسيري و تحليلـي    بنديِ نقدهاي موجود در كتاب  با بررسي، استخراج و دسته

بندي   بي سطحهاي نظرية اد  البته بهتر است كتاب. دهي كرد  توان اين نوع نقد را هم سامان  مي
در ايـن  . تواند براي تمام مقاطع مفيـد و كـاربردي باشـد     نامه نمي  شوند؛ زيرا يك نوع درس

بـا توجـه بـه تنـوع،     . هاي مقدماتي، متوسـط و پيشـرفته نيـاز اسـت      نامه  خصوص به درس
د هايي اگر به ياري چن  نامه  هاي ادبيِ گوناگون، تأليف چنين درس  گي و تفاوت نظريهدگستر

  .  نفر اهل فن صورت بگيرد بهتر و سودمندتر خواهد بود
  
  گيري  نتيجه. 11
شود اين است كه نويسندگان شايسته اسـت همـواره بـه      اي كه از اين مقاله گرفته مي  نتيجه

هـا    نامـه   بـراي ويـرايش ايـن درس   . هاي نقد ادبي بپردازنـد   نامه  ويرايش و بازانديشيِ درس
هـاي    هاي لاتين، از مباحث مندرج در برخـي مقالـه    با منابع و درسنامهتوان ضمن تطبيق   مي

هاي ادبي نزديـك بـه دو    با توجه به اين كه نظريه. علمي و پژوهشي فارسي هم بهره گرفت
اند، لازم است ضمن تبيـين و تشـريح درسـت،      دهه است كه وارد گفتمان نقادي ادبي شده

شـناختي و فرهنگـيِ     ها و آبشخورهاي فلسـفي، زبـان    هسامان و متكي بر منابع معتبر، ريش به
افزون بر اين، با توجه . مدار هم بشوند  ها تبارشناسي شود و در ضمن نقد و ارزيابيِ درون  آن

هـاي خـود را     ها، لازم است نويسندگان عنوان كتـاب   نامه به مندرجات موجود در اين درس
بياورند؛ زيـرا  » ها در متون ادبي فارسي  ربرد آنهاي ادبي و كا  نظريه«: تحت عناويني همچون
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شود كه   بنابراين پيشنهاد مي. در معناي متعارف و مصطلح نيستند» نقد ادبي«ها   نامه  اين درس
نقـد ادبـيِ   «هـايي در خصـوص     نامـه   هاي ادبي، درس  هاي نظريه  نامه  علاوه بر تدوين درس

نيـز لازم اسـت ضـمن تشـريح مبـاني و      موضوعات چنين كتـابي  . هم تدوين شود» عملي
هـاي    ها و تحليل  بندي و تشريح نقادي  هاي نقد ادبيِ عملي، مبتني بر استخراج، دستهدرويكر
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